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 چکیده
و متصلادرا آراء ،  استنباطی و با هلادف بررسلای غایلات نهلاایی اخلات و تحلیلی۔به روش توصیفی حاضر مقالهت 
کوئ بخشی محورهای مشترکی نظیر سعاد در صدد تبیین  وکرده  سهیرا مقا -دو متفکر برجسته مسلمان  - ناسیآ

ه لقاء»درمفهوم  آفرینیلذ  و ه لقاءمختلف های وگونه «الل  برآمده و  دیدگاه این دو فیلسوف ازدنیا وآخر   در الل 
مبلاانی و همسلاویی ایلان دو اندیشلامند در ، های مبتنلای بلارآناسلاتدلالو  هادیدگاه بندیصور  تحلیل و ضمن
کوئیناسادله را نشان داده است.  نظریهای سویه غایت نهایی اخت  بیشتر برپایلاه  مثابه بهالهی ی بر اثبا  لقا آ

از آنها بلار برخی  :دو سویه متفاو  داردمتصدرا وادله  عش  الهی اقامه شده لزوم وحد  وتعالی غایت نهایی و
هیچ ملاانعی را جلاز . متصدرا او استوار استشناسانه و برخی بر دیدگاه خاص انسان شناسانهدیدگاه عام هستی

فراط موانع اختقی نظیر داند و بر امکان همگانی و همیشلاگی نمی الهیی لقا تحق   مانع، غضب در شهو  و ا 
کوئیناساما دارد،  تأکیدآن بودن  غایا الغایت و - حتی در این دنیا -این نحوه از شهود  ضمن اشتراک نظر در  آ

 دارد. الهی و لقاءاو  قُربدیدگاهی متفاو  در مورد امکان ، خطوط اصلی
 هاکلیدواژه

ه،  لقاء کوئیناس. ، غایت اخت ، سعاد الل   متصدرا، توماس آ
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 مقدمه

را  خلادادیلادار  مسلائلهت  - میمسلاتق غیر امستقیم وی - یمسلمان و مسیح یو عرفا لمانتعدادی از متک
از قول به لزوم سلاکو  در ملاورد معلاانی  تضارب آراء فراوانی در این باره وجود دارد واند. کرده طرح

سلاعید  مانند نظریه قاضلای -تا راه سلبی  - (۲۵۵ ص، 13۶۶، )نک:صلیباهه منز   مانند قول - صفا  الهی
، تلاایبلا، ایجلای) اشلااعره ماننلاد قلاول - و از قلاول بلاه اشلاتراک لفظلای - (۲3۶ ص، ۲ ج، 1۴1۵، قمی)، قمی

 و - (18 ص، 138۶، طباطبلاایی) طباطبلااییماننلاد دیلادگاه عتملاه  - اشتراک معنلاوی قول به تا - (1۲7 ص
 . دهدمینظرا  فراوان دیگر ضریب تشتت آراء در این حوزه را نشان 

کوئینلااس و  -لمان و مسیحی شاخص مس دو دانشمند متدین، این نوشتار  -متصلادرا توملااس آ

لاه لقلااء» مسلائله را برگزیده و سعی کرده با مقایسه نظرا  این دو اندیشمند در مورد بلاا هلادف  و «الل 
 . ل آیدئوردهایی ناابه دست، پژوهش در مبانی ادیان توحیدی در زمینه غایت اخت 

 بلاه دیلادار خداونلاد اسلات وخلات ، ند غایلات امعتقد یتحیمس دانشمندان اخت  در بعضی از
این صلافا   یقیطور حقهولی ب ،کرد نییاز صفا  او را تب یتوان علم داشت و برخمی   اووجود ذا

های دیلادگاه در چلاارچوب -مجعلاول و تابعلاانش  وسیسلایونیای ماننلاد دعلاده. توان شناختمین را
 یهلااشیبلاا گرا گلارید یگروهلاشلامارند و می زمجلاا یسلب  یمعرفت به خدا را از طر -ی نوافتطون

 یکسلاانمیلاان  این در البته، و پردازندش میصفاتوجود خداوند و  یبررس به یجابیا قهیطر و ییمشا
 . (۴1۶ ص، 1389، یلخانیا :)نک ندینمارا ارائه می  یدو طر نیاز ا یقیهم هستند که تلف

 بارۀ غایت اخلاقدر نظریات فیلسوفان در آکوئیناسو ملاصدرا های جایگاه دیدگاه

سلااختی خلاود هلاای زیرهای بنیادین واز تماشلااگه نگاهانداز دیدگاهفتسفه، متکلمان و عرفا از چشم
اند. شاید به تقسیم ثنلاایی بتلاوان اهلام نظریلاا  دربارۀ غایت اخت  نظرا  و آراء متفاوتی بیان کرده

غایلات اخلات  را هملاان انجلاام کانت، ای از فتسفه مانند عدهفتسفه را به این دو دسته تقسیم کرد: 
ای ای غایلات اخلات  را مقوللاهو علاده (383 ص، 1379اینتلاایر، نک: مک)نمایند و یفه اختقی تلقی می

از  داننلاد و آن علاده کلاه غایلات اخلات  را غیلاربلکه ثمره و نتیجه انجام و لاایف اختقلای میجدا و 
 - گلارااند. فیلسلاوفان فضلایلتمتفاوتی بیان کرده دانند، این غایت را تحت عناوینو یفه اختقی می

، 109 ص، 1379ر، ینتلاایاملاک )نک: دانندغایت اخت  را رسیدن به فضیلت می - ارسطونظیر افتطون و 
 . برخلای(1389نلاک: امیلاری، )شلاوند گلارا معرفلای میو برخی دیگر مانند کانت فیلسوف غایت (1۲۴ص
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و برخلای نیلاز رسلایدن  (۴۶7 ص، 1 ج، 137۵کاپلسلاتون، )دی درونی من، رسیدن به رضایتکوریاپهمانند 
ه می به قُرب پروردگار و رضوان الهی و لقاء کوئیناس.دانندالل     نظیر متصدرا و آ

کوئیناس این دو غایلات اخلات  را بلاه عنلاوان غایلات الغایلاا  هسلاتی تلقلای کلارده و  متصدرا وآ
 نمایند. ایت نهایی اخت  معرفی میعنوان غ ترین غایت را بهبالاترین و متعالی

به کجا خواهلاد رسلاید؟  نهایت، انسان باید دید پس از طی مدارج اخت  و گذر از منازل آن، در
شدن از رذایلال چلاه خواهلاد بلاود؟ وقتلای کلاه  غایت اخت  و سر منزل مقصود کسب فضایل و دور

ی و کسلاب فضلاایل و مکلاارم انسان تمامی عمر خود را در راه انجام فعل اختقی و تصلامیم اختقلا
نهایت، چه دسلاتاوردی خواهلاد داشلات؟ و بلاه تعبیلار دیگلار، چلاه حقیقتلای  اختقی تتش کند، در

 شمار آید؟شایستگی آن را خواهد داشت که غایت اخت  به
کلاه غایلات اخلات   آن حقیقتلای کلاه شایسلاته آنسلاتاز نگاه برخی دانشمندان اخت  استمی، 

ت او توجیهگیرد خود خداوند و دید قرار لا ار اوست  زیرا محب  بخلاش آملاال گر خلقلات علاالم و تحق 
لاا  »فرماید: میرو، خداوند این آدم و اهداف عالم است. از ینَ آمَنُوا أَشَلادُّ حب  ذ 

لاوَ الَّ  آیلاۀسلاورهت بقلاره، )ه لل 
ت بیشتری دارنلاداند،   ولی کسانی که ایمان آورده(1۶۵ هم و یحلا»کنلاد: و اعلاتم ملای« به خدا محب  ب 

ونهی  (. «دارد و آنان )نیز( او را دوست دارندمیآنان را دوست  خدا  (۵۴آیۀ سورهت مائده، ) حب 
دنبلاال غلاایتی بگردنلاد وبرخلای از آنهلاا  پی آن نیستند کلاه بلارای اخلات  بلاه همه فتسفه درالبته، 

یلات اخلات  کنلاد و انجلاام آن و لاایف اگلار حقیقتلاا  غامعتقدند که اخت ، و لاایفی را ایجلااب می
معملاولا  اخلات ،  کلاه در فلسلافۀشلاوند. چنلاانمیمثابلاه غایلات اخلات  تلقلای  محسوب نشوند، به

گلارا های غایلاتهیلانظر و کننلادیملا تقسلایم گرافلاهیگلارا و و هنجاری را به دو دسته غایت یهاهینظر
 پی تعیین غایت هستند.  در

تی  یهاهینظر و  گلاراغایلاتگروی را تحت عنلاوان و سود مدارفضیلت اخت ) رومی و یونانیسن 
، 1377و  137۶اینتلاایر، ملاک)دهنلاد یم قرارگرا و یفهکانت را ذیل عنوان نظیر نظریه اختقی  هایینظریه

 . (۲99۔۲87 ص
مبحلاث شلاود و میاستمی تحت عنوان حکمت عملی هلام مطلارح  اختقیا  گاهی در فلسفۀ

ل هم درحکملات عمللای و هلام در حکملات نظلاری ترین مسائترین و دقی غایا  در فلسفه از مهم
: گویلادمی شافاسینا، در آغاز کتاب  درگیری دارد و ابن العادهفو ی امروز، هافلسفهویژه با است. به

تلار مبحلاث و مشلاروح ترمفصلالسلاینا، هلام از هملاه افضل اجزای حکمت بحث غایت است. ابن
غایلات اخلات  در نظلار برخلای دانشلامندان . (۵۴ ص، 11 ج، 137۲)مطهلاری، غایا  را بحث کرده است 
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عملی است که به معنای حصول ملکلاه اعتلادال اسلات. حصلاول  سینا کمال عقل مسلمان نظیر ابن
ملکه اعتدال کمال متوسط و مقدمه برای رسیدن به کمال عقل نظری است و کملاال عقلال نظلاری از 

ال سینا مراتبی دارد که عالی دیدگاه ابن است. کمال نفلاس در جنبلاهت عمللای ترین آن اتصال با عقل فع 
ها بلاه اعتبلاار تحصلایل مراتلاب کملاال در جنبلاه رساند. انسلاانمیو نظری انسان را به سعاد  و خیر 

. اگلار مبلاانی (۲8۵ ص، 137۵ابلان سلاینا، ) شلاوندمیعملی و عقل نظری دارای مراتب مختلف سعاد  
ه را به توانست لقاءسینا، می فلسفی ابن وجود عقلی انسان بلاا سلااحت عللام الهلای و مثابه اتصال  الل 

ال با تحلیلی الهیه تبیین نماید،  بسلاا امکلاان داشلات  چهتجلی خداوند در مظهریت وجودی عقل فع 
ال هلام تلقلای کلارد اساس مبانی او غایت الغایا  در اخت  را مرتبه بر ای بالاتر از اتصال به عقل فع 

یر اتصلاال بلاه تجلیلاا  الهیلاه را نیلاز بلارای اخلات  و چه بسا امکان داشت ادعا شود که او غایتی نظ
 . (۲۶ ۔ 7 ص، 139۵نک: عباسی، ) شود توانست قائلمی

ه های لقاءمفهوم و ویژگی
ّ
 از دیدگاه آکوییناس و ملاصدرا  الل

ادراک سلاعاد  فاعلال اختقلای اسلات. اگلار سلاعاد ، غایت اخت ، از دیدگاه هلار دو اندیشلامند، 
ر نمی یچ غایتی فراتر از لقاءکمال و درک لذ  باشد ه ه برای اخت  متصو  لاه  لقلااءشلاود  زیلارا الل  الل 

ای دریافلات ادراکلای وجلاودی از وجلاود خداونلاد بلاه قلادر وُسلاع بشلاری اسلات کلاه عبار  از نحوه
توانلاد غایلاتتلار از آن هلایچ غلاایتی نیسلات و میآفلارینتلار وابتهلااجتر و سعاد  آفلارینبخشلذ 

داونلاد والاتلارین درجلاا  ابتهلااج و کملاال را واجلاد اسلات و در تتقلای الغایا  باشد  زیرا ذا  خ 
یا  ساحت الوهیت به قدر وُسع امکلاانی بشلار،  چنلاان ابتهلااجی بلارای وجودی وجود انسان با تجل 

 کند. دهد که به چشم و گوش هیچ بشری خطور نمیمیکننده رخ متقا 
ه، امری است که لذاته مطلوب است و تصریح شده لقاء   حظلاوظ اسلات  که لقاء الل 

ه از اجلال  الل 
ت حقیقی بیان و اما شرط رسیدن به لقاء ه نیز محب  متصلادرا، )انلاد بهرهشده که اکثر ملاردم از آن بلای الل 

 .(۲۲1 ص، 130۲
کوییناس و متصدرا هر دو در ساحتتوماس  های مختلف دربارۀ مفهوم ادراک و معرفت آ

ه( خدا و همچنین دیدار خدا )لقاء توان به این نتیجه رسید مطالبی دارند که با تحلیل آنها می الل 
کنلاد کلاه غایلات اخلات  را در رابطلاه بلاا قُلارب و وصلاال و های عرفانی آنها اقتضا میکه دیدگاه

ترین نقاط عطف دیلادگاه آنهلاا دربلاارۀ مفهلاوم مهمترین محورها، کنند. اصلی الهی معنا لقای
ه را نشان می لقاء  دهد. الل 
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ه قاءالف( ل
ّ
 حضور خاص مثابه به الل

کوئیناس در  از ، «خلادا در ذا  اسلات تؤیلار»کلاه تحلات عنلاوان  1۶۴فصل در و خلاصه الهنات آ
کوئینلااس، )بلارد مینلاام  ،شلاودمیمخللاو  بلاا خلادا متحلاد  کلاه در آن عقلال و زیاسرارآم یراه ، 19۴7آ
کوئینلااس کنلادمی ادیلا« حضلاور خلااص»از آن به نام  نیهمچن. (17۴ ص مقتضلاای . (17۴ ص، 19۴7، )آ

صلادقی  متعالیلاه شلااهد عنوان شارح حکملات مبانی متصدرا نیز همین است. این دیدگاه عتمه به
 این ادعا است.  بر

گیرد و به آراسلاتن نفلاس بلاه در مراتب برتر سلوک و تهذیب اخت ، سالک دل از همه چیز برمی
ه لقاء - این تقُرب وصال ثمره پردازد،میفضایل اختقی به مقصود تقُرب به خدا  )نلاک: اسلات  - الل 

 . (۲۲۴ ص، 130۲متصدرا، 

ه، ب( لقاء
ّ
 ترین غایتزاترین وبهجتشادی بخش الل

ه شلاادی لقاءاز دیدگاه بسیاری از اندیشمندان مسلمان،    زیلارا بنلاا بلار تلارین غایلاا  اسلاتبخشالل 
لاه»: اسلات ابتهلااج درجلاا  نیتلاروالا یدارا ذا  خداونلاد، ییصدرا و یاشراقائی، مش نظرا   والل 
 سلاتیسرور آن سلارورمرتبه  نیبالاتریعنی ، (3۶0 ص، 3 ج، 137۵ یطوسلا) «لذاته ابتهاجاء شیْ  هواجل

 تریقلاو ادراک نیلاا هرچقلادرباشد،  «الکمال ادراک» لذ  اگرزیرا   دارد خودش به نسبت خدا که
نلاک: ) رودیملا بلاالا هلام للاذ باشلاند،  داشلاته یبالاتر یوجوددرجۀ  مُدرَک و چه مُدر ک هر و باشد

 . (۴۵ ص، 13۶9متصدرا، 
کوییناس، عا  و میدرک کنلا دیلاملاا با ست کلاهخدا داریدر د یخوشبخت کمال و نیتریلاز دیدگاه آ

 یبلارا و های سلاالم جلاذاب خواهلاد بلاودچشلام یکه همچنان برا ینور - دنید نیلذ  مناسب با ا
کوئینلااس،  شلاودمی افلاتیدر - دهنده استهای دردناک آزارچشم  یعقللا. (17۵ ص، 1۶۵فصلال ، 19۴7)آ

عقلال  یرا موجلاب شلااد قتیحق نینکند و شناخت ا یو شادا یتواند از رونمی، ندیبیرا م که خدا
کوئینلااس،  داندمی ت اوسلات یکیداند و نمی ریخدا را خ . او(17۶ ص، 19۴7)آ  ریلالزوملاا  خ، عامل محب 

 ۱۴  ۶۶ اناشاعاسلاتناد بلاه با ند دوست داشته شود. نکمیکسانی که او را ادراک  باید توسط همۀخدا 
 و ریلاخلادا خلاود خ تؤیلار گوید:می، و دل شما شاد خواهد شد دید دیفرموده است: شما خواه که
 یخلاود موضلاوع قلاتیحق و ریباشد و خ آوری وجود داشتهیثمره شاد ایعش   دیاست و با قتیحق
کوئیناس،  استآوری یعش  و شاد یبرا  . (17۶ ص، 19۴7)آ

متصدرا هم بر طب  مبانی خود معتقد اسلات کلاه ذا  حضلار  حلا  بلاه جهلات نامحلادودیت 
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لاه  چلاون  منلاد اسلات و هنگلاام لقلااءنهلاایتی بهرهحضوری به خویش از ابتهاج بی کمالا  و علم لل 
شلاادی یابلاد از بهجلات و میوجود امکلاانی بنلاده بلاه تجلیلاا  ایلان وجلاود بسلایط و مطللا  دسلات 

 . (۲70 ص، 130۲متصدرا، )شود میتصوری محظوظ  غیرقابل

ه راه رسیدن به لقاء عنوان فضایل اخلاقی وعبودیت به ( کسب ج
ّ
 الل

ه لقاء»فرماید: میمتصدرا در این باره  و بازگشلات بسلاوی او ثملاره عبلاادا  و هملاان هلادف از  «الل 
کوئیناس نیز فضایل اختقی را ز صبر و صلوة است دانلاد کلاه حلااکی از مینه تحق   دیدارخلادا میوآ

اخلات  گلاام برملای همسویی نظرا  دو دانشمند است. متصدرا معتقد است فردی کلاه در طریلا 
ها تبلادیل بلاه ملکلاه ها پیاپی شلاود تلاا ورود بارقلاهتابد و سپس بارقهای بر قلبش میبارقه نورانیه دارد،

سلاوی مبلادأ  روی بلاهجبل ت، فطلار  و سرشلات خلاود، همه اشیاء با  یابد کهشود. در پرتو آنها درمی
گردنلاد و بلاه تعلاالی برمیسلاوی خلادای  سوی او در حرکتند و به تعالی دارند و با جوهر وجودشان به

ر است وبه آن لای  اسلات، بازگشلات می حسب آنچه در ح  هر متصلادرا، ) کنلادیک از ایشان متصو 
 . (۲9۵ ص، 3 ج، 13۶۶

ه دن به لقاءد( ولایت راهی برای رسی
ّ
 الل

کوئینلااس لالام الهلالا آ انسلالاان بلالاه  نیترکلالاه نزدیلالاک)ع(  حیمسلالا دیلاخواهلالاد بگویملالا یدر بحلالاث از تجس 
بلاه خلادا از ملادار  دنیو رسلا تیلاولا به مسئلهت جهان آمده است،  نینجا  انسان به ا یبرا ،خداست

کوئینلااس،)اسلاتدلال کلارده اسلات  زین 1۵: 1 موتائوسیمعترف است. همچنان که به ت تیولا ، 19۴7 آ
 . (۲1۵ ص، ۲00 فصل

رب به خدا ودیدار او ( شفاعت ولایت عیسی  ھ
 

 مسیح راهی برای تق

کوئیناس  ذا   یبرتلار اثبلاا  و نجا  فطلار  انسلاان یبرا حیدارد که مسمین ذعاا همان کتاب درآ
شلاود ملایوسلایله آن انسلاان سلاعادتمند  مندی از خداوند که بلاهآمده است تا انسان را در بهره یانسان

رده اسلات بلاللاذ  کاملال از خداونلاد را  علاتیداند کلاه طبرا سعادتمند کامل می حیکمک کند و مس
. او معتقلاد اسلات، کنلاد یریدسلاتگ زین گرانید تواند ازمی و جنبه را داراست نیچون خود ا  براینبنا

کاملال خلادا را  دیلاعقلال با عشلا  و سلاطهاوهبلا، شلارط باشلاد و دیلابند بدون قاگر اراده به خداوند پای
کوئیناس، بشناسد  لاد خلادا با. (۲39 ص، ۲13فصل ، 19۴7)آ و در حکملات  ضیفلا نظلار از دیلاکتم متجس 



۵۳ 
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استناد کلارده کلاه فرملاوده اسلات: کلملاه جسلام  1۴: 1شماره  وحنایبه  ،رواین از، کامل باشد قتیحق
 قلاتیحق و ضیسرشلاار از فلا، اسلات ع() عیسلای  « کلمه»ما ساکن شد و منظورش از  انیشد و در م

کوئیناس، )است   . (۲۴0 ص، ۲13 فصل، 19۴7آ
لاه  شدن معبر نبو  ولایت برای رسلایدن بلاه لقلااء متصدرا نیز دربارۀ واسطه اگلار  فرمایلاد:میالل 

بگلاذرد و تابلاد، ای که در عالم نبو  و ولایلات و قُلارب میشخص از مرزهای معقول با نور مکاشفه
را بلاه واسلاطه  ص() ینبلاطن نبو  واقع شود و نسلابتش بلاه اشرا  بر قلبش با توجه به آینه باطنش به با

ت و سلوک طری  پیروی از او و آل کلاه بلاه چیلازی از آنچلاه تصحیح نماید تا ایلان  )ع(او  احکام محب 
همچنلاان کلاه الیقلاین بنوشلاد، برسد و از آب عیناند، اند و بر آنچه ایشان واقف شدهایشان نائل شده

لاه و معنلاای  کلاه بلارایش احلاوال ملکلاو  و اسلارار قیاملات و لقلااءاند و آنگاه اسلات ایشان نوشیده الل 
کلاه جلاز بلاا دسلات شود و این همان کبریلات احملار و فلاارو  اکبرسلات بازگشت همگان آشکار می

 . (1۴۵ ص، ۶ ج، 13۶۶متصدرا، ) شودملوک و ستطین آخر  واقع نمی

ه های دیدارخدا )لقاءاطوار و گونه
ّ
 از دیدگاه اکوئیناس (الل

ه را به دوصور  پذیرفته است،  کوئیناس، مفهوم لقا الل   دهلادمیسو تعبیراتی دارد کلاه نشلاان از یکآ
لالاه در آخلالار  بلالارای افلالاراد خاصلالای عقیلالاده او بلالاه امکلالاان و تحقلالا  لقلالااء مندسلالات و همچنلالاین الل 

هاسلات. کنلاد کلاه منشلاا هملاه آگلااهیعنوان منشأ وجود مطلقی تلقلای می خدا را بهدیگر،  طرف از
لاه را نشلاان می ن نظریه هم نوع دیگری از مفهوم لقاءتحلیل ای دهلاد  زیلارا درک بلادون مواجهلاه و الل 

 شود. متقا  وجودی محق   نمی

ه لقاء)الف( دیدار ومواجهه با خدا 
ّ
 هامنشأ آگاهی عنوان ( بهالل

کوئیناس  همچنانکلاه نلاور . خداوند اسلات کنید،می ککه در یزی اهرا  نخستین چ معتقد است کهآ
اسلات کلاه عقلال  یزیلانخسلاتین چ یاوللا یکنلاد و مبلااداست که چشم ادراکش می یزیتین چنخس

واسلاطه ملاا سلاوا هسلات و به کنید  زیرا او در هملاۀرا با نور ح  درک می ءایهمه اش، کندادراکش می
آورده  ،11 کتااب ثاالو در  نیسلاتهمچنانکلاه آگو، کنیلادحکم و قضاو  می ایبر همه اش زیهمان ن
ه ا»است:  کوئیناس، )« ندرکه ءذن اول شیْ فالل   . (۴۵0 صتا، بیآ

بلاه  ا یلاتلاوان بلاا ادراک مادمی ایلاکلاه آفصلال در ملاورد این نیدر پاسخ به سؤال دوم از هم سپس
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اسلات  یقلاینور حقگوید: از آنجا که خدا علت همه ادراکا  ماست، شد؟ می یشناخت خدا منته
. فهلاو اذن 9: 1 حنلااوی یکملاا فلا» شلاودمیسان منور ان یبراهر آنچه در عالم است،  که به واسطه او

کلاه عقلال ملاا  یزیلامورد پاسخ به سؤال سوم کلاه نخسلاتین چ در، اما «درکهی ئیو اخص ش ئیاول ش
کلاه عقلال ملاا ادراک  یزیلانخسلاتین چ مییبگو دیبا یگوید: از طرفمی ؟خداست ایآ، کندادراک می

او متکون شلاده و در عقلال ملاا صلاور  از  ایاست که صور  همه اش یقتیکند صور  همان حقمی
لاه اذن اول شلا»گفتلاه:  ۵ب  1۲ کتااب ثاالو در  نیشود. همچنانکلاه آگوسلاتمی افتیخدا   ییفالل 

کلاه آورده  18: 1 حنلااویمعار  است با گفتارش در  شقول نیادیگر،  طرف اما از، «عقلنا یدرک فی
ه »است  کوئینلااس، « احلاد قلاط رهیم لالل  و  7 صلالف 8۴ حلاثمبدر  خلاودشسلاپس  (۴۵8 صتلاا، بلای)آ

 نیلادر ا یعقلال انسلاان یکلاه وقتلا دهلاد بلاه ایلانپاسخ می ۲ صلف 87 حثو مب 1فصل  8۵ حثمب
د و مخلو  ناقادر به درک ماهی یاضطرار طیشرا  تیلاماه دتوانلانمیاوللای   طریلا  بلاهست، ی  مجر 

 گوید: نیز می 1۲در مبحث مخلو  را تعقل کند.  جوهر غیر
 یکنیلاد و بلارارا تعقلال می ایکه همانا همه اشلادهیم به ایناول پاسخ می در موردبراین، بنا

 یکلاه نلاور عقلال انسلااناین ثیلااز ح، کنیلادبه واسطه نورح  اول قضلااو  می ایهمه اش
کلاه  :گیلاردمی جلاهینهایلات نت درو سلاتیاز اثلار حلا  اول ن غیلار یزیچ ضیبالف ایبالطبع 

کوئین)است  وی  اسه ممهادراک  یخداوند علت اول  . (۴۵۶ ص، تابی، اسآ
کوئیناس در این نظرگاهمیچنانکه مشاهده  آورد، وللای سلاخن از دیلادار خلادا بلاه زبلاان نملای شود، آ

هر انسانی در وجود خود قبل از مواجهلاه بلاا هلار شلایئی بلاا خلادا  دهد کهمیتحلیل سخنان او نشان 
ادراک اجملاالی از وجلاود شود و لازمه این امر این است که بلاالاخره یلاک نحلاوه دیلادار و مواجه می

 خداوند حاصل شود. 

ه ومواجهه با خدا )لقاء داری( دب 
ّ
 ( در قیامتالل

بسلااطت و وحلاد  نفلاس بلاه ایلان نتیجلاه اوصاف عالی، ساحت وجودی انسانی و  ی ازاوجود پاره
تر فناناپلاذیر اسلات به تعبیر دقی و جاودانه  ،روهمین و ازاست  شود که نفس فسادناپذیررهنمون می

کوئینلااسدر . (11۴ ۔ 10۵ ص، 1378بورک،  ) بلاه چنلاین نفسلای اخلات  شلارط لازم رسلایدن  ،رویکلارد آ
در  و شلارط آن فلایض الهلای و ی اسلاترو ذا  الهلا در یعنلای مشلااهده روبالاترین درجه سلاعاد ، 

 . (9۶۔73 ص، 1397)نک: عاشوری،  دسترسی است جهان آخر  قابل
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کوئیناس، اصولا  به نظر بلاه سلاعاد   یابیدسلاتو نهایلات غایلات اخلات ،  انعلت خلقت انسلا آ
 . (۴09 ص، 1389ایلخانی، ) ونددیپیم تیخداوند به واقع تؤیاُخروی با ر ا یست که در حا دانیجاو

کوئیناس  یوللای آن را سلاعادت ،دانلادسعاد  را در عمل به فضلاایل می -تبَع ارسطو  به - توماس آ
بلکلاه تنهلاا ، سلاتین ریپذامکان ایدن نیسعاد  کامل در ا که ستا باور نیبلکه براشمارد، کامل نمی

ذا   تؤیلاتنهلاا در ر یابلاد حاصل خواهد شلاد. او سلاعاد  کاملال و گرید یایدر دن یاله تؤیبا ر
معتقلاد ، شلاماردیکامل ملا تیبه فعل دنیرا در رس یاز آنجا که کمال هر گروه بیند ومیهی اقدس ال
وجلاود خلاودش خواهلاد  قتیفراتر از حق یدنبال علت به   مخلو عقل بعد از درک معلولا است که
، روایلان از .در وجلاود بشلار موجودسلات شهیهم یبه علت اصل دنیرس یو آرزو برا لیم نیرفت و ا
کمال سعاد  لازم اسلات کلاه عقلال بلاه ذا   یو برا دیبه سعاد  کامل نخواهد رس ایدن نیبشر در ا

افتلاد و آنگلااه اسلات کلاه یانسان اتفا  ملا یبرامطلب تنها پس از مر   نیاو  ابدیدست  یاقدس اله
 یغلاال یذکلا ،حلاال عین در. (۲۲0 ۔ ۲0۵ ص، 139۵ی، هوشلانگ ی وملک )نک:شود می یموف  به رؤیت اله

 نیزملا یها در روخدا توسط انسان ما  یکه مستق نیدر مورد ا مقدّس کتاب: گرچه سن ت دیگومینیز 
کمبهم است، ، ریخ ایدرک است  قابل ه را به وئیناس لقاءاما آ وجود انسان پس  ییعنوان هدف نها الل 

 ثلالدر مُ  ریلاختوصلایف رؤیلات ازداده است که مشاهده خدا در بهشلات بلاا  حیتوض یکیزیاز مر  ف
کوئیناس دقیقا   یبرخ. البته، شبیه استتقریبا   افتطونی پیش از ملار  خلاود بلاا تجربلاه  معتقدند که آ

ه لقاء  . (18 ۔ 13 ص، ۲000ذکی غالی،  )نک: دیبجو یخود تبر   نیشیمکتوب پوادار شد تا از آثار  ،الل 

ه تحلیلی از نظریه  آکوئیناس دربارۀ تلقی او از لقاء
ّ
 مثابه غایت اخلاق به الل

کوئیناس در آثار خود مطلاالبی دربلاارۀ لقلااء لاه آ دارد کلاه بلاا  «غایلات»وهمچنلاین دربلاارۀ مفهلاوم  الل 
غایلات »یافلات کلاه تلقلای او از  توان به این واقعیلات دسلاتو میگذاشتن و تحلیل مطالب ا هم کنار

این غایت باید همان غایت الغایا  باشد و غایت الغایلاا  هلام دارای وحلاد   که نستیا« اخت 
دهد معرفت بلاه خلادا در قاللاب او مطالبی دارد که نشان میدیگر،  سوی و از است وهم دارای تعالی

که هدف خلقت دستیابی بلاه ایلان معرفلات عمیلا   حالی معرفت عمیقی نیست  درمعرفت عقلی، 
لاه بایلاد بلاه یعنی لقاءجهت معرفت شهودی،  همین است و به عنلاوان غایلات اخلات  جلاایگزین  الل 

کوئینلااس از غایلات  ت تلقلای آ چنین معرفتی شود. این موارد ذیت  در قالب دو دلیل برای اثبا  صح 
ه مطرح می گرفتن لقاء قرار اخت   شود. الل 
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 بودن غایت نهایی در اخلاق از دیدگاه آکوئیناس ل اول: لزوم وحدت و متعالیدلی

کوئیناس  کلاه نملاود لیتبلاد یمتعلاال ییمعنلاا یدارا یی  نها تیرا به غا یینها تیغا ییمفهوم ارسطو ،آ
مکینرنلای، )نلاک: رسلااند می یقلایحق یانسلاان بلاه درکلا یینها تیعقل را در بحث غان، یدآن  جهیدر نت

ر باشد دین فردی رابه سمت یک غایت نهلاایی بکشلااند، بیشلاترین تأکیلادش  اگر. (1۴ ص، 138۶ مقر 
غایت نهایی اخت  رسیدن بلاه معنلاا و درکلای متعلاالی خواهلاد بلاود، براین، بر اخت  خواهد بود. بنا

کوئینلااس را در وقتلای دیگلار دیلادگاه ولی راستی آیا این درک متعالی درک چه متعلقلای اسلات؟ های آ
ه نزدیک خواهیم شلاد. او معتقلاد اسلات هلار املاری بایلاد  ررسی کنیم، به معنای لقاءمورد غایت ب الل 
خلادا و  باشد و این غایت باید غایتی باشد که ورای آن غایتی نیست و این غایت بلاه جلاز غایتی داشته

ه شلاده بلار بلااور ملاا، ضلارع  یحقلاا انیلامعتقلاد اسلات کلاه در م او تواند باشد؟میقُرب و لقاء او چه 
 یدرآملادهاشیها هملاان پلانیو ا رسیدشان توان سرانجام به شناخت صد وجود دارد که می یقیحقا

کوئیناس هستند.  مانیا س تک که بر کتاب از این شتریانسان ب یینها تیغا یدر بررسآ ، کنلاد هیلامقد 
 یتنهلاا انسلاان اسلات کلاه بلارا، یعلایطب یهلاافاعلال انیلااثبا  اینکه م یبراو  کندمی هیبر ارسطو تک

املار بلاا  نیلادهلاد کلاه انشلاان می «عمل هدفمنلاد» ریبا استفاده از تعب، کندعمل می تیبه غا ندیرس
چنلاان  دیلابا یینهلاا تیغا ،او نظر . ازسازگارست یعیعام ارسطو در باب حوادث طب یتاالهی تیروا

هملاان  یینهلاا تینماند. اگر غا یطلب باق یبرا یزیچ گریهمه خواست انسان را برآورده سازد که د
توانلاد می یبه دشوار ،واحد یفاعل انسانگذارد، ینم یباق دای جز خوخواسته چیاست که ه یزیچ

ل، یم ندیشناخت و فرا ندیفرا انیم ،دوم تدلالشمار آورد. در اس هب یینها تیکننده غارا تأمین زیدو چ
معرفت  یمبنا، شودمیآورد و معتقد است: آنچه با عقل دانسته یبه عمل م یاسهیاراده مقا یبه معنا

مطلوب تنهلاا  نیاما اخواهد بود،  لیم یعقل مطلوب است مبنا نظر آنچه ازاس، یق نیاست. به هم
کوئیناس نت شیبه وحد  گرا عتیزیرا طب  باشد زیچ کی دیبا گیرد کلاه مطللاوب اراده می جهیدارد. آ

 تیلادر مقلاام غا یزیلار چکلاه جلاز خلادا هلا ردیپذیسرانجام م و باشد یکی دیبا یینها تیدر مقام غا
علم و عش  بلاه  یاما تنها مخلو  عاقل است که از روسوی خدا جهت داده شده است،  بهش، یخو
 . (۶۴ ۔ ۵۵ ص، 138۶مکینرنی،  )نک: دهدسوی او جهت می خود را به، یینها تیغا

مثابه  )به : ظرفیت نداشتن معرفت عقلی به خدا برای ایجاد معرفت متعالی یقینی به اودومدلیل 
 دیدگاه آکوئیناس ( ازغایت نهایی

کوئیناس، معرفت حقیقی به خدا را به کنلاد کلاه میکند، ولی تصلاریح مثابه غایت اخت  تلقی می آ
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شود. وقتی این معرفت نتوانلاد از طریلا  عقلال حاصلال شلاود این معرفت ازطری  عقل حاصل نمی
ه حاصل شود. او بر همین اساس، معتقلاد اسلات الل   لقاءیعنی ، باید ازطری  شهود و التقای وجودی

ه،  که باید لقاء  یعنی معرفت شهودی به خدا، غایت نهایی اخت  باشد. الل 
انسلاان  ،روهملاین یافلات و از دسلات یمفهلاوم متعلاال نیلاتلاوان بلاه انمی، ربا عقل سَ  به اعتقاد او،

کوئینلااس دگاهیاز دت. اس یبه وح ازمندین  ایلابلاه واسلاطه عقلال و  ایلان انسلاا یبلارا  یادراک حقلاا، آ
اسلات و انسلاان  یهر معرفت و هلار عملال بشلار یمعرفت به خدا انتهااست و البته،  مانیواسطه ابه

 . (۶۴۔  ۵۵ ص، 138۶، مکینرنی)نک: خل  شده است   یمعرفت عم نیکسب هم یاساسا  برا
کوئیناس می هلار عمللای ای آن خل  شده اسلات غایلات گوید معرفت عمیقی که انسان بروقتی آ

است، لازمه سخن او این است که در عمل اختقی نیلاز بایلاد ایلان غایلات قصلاد شلاود و چنلاان کلاه 
داند که انسان را راضلای کنلاد وبلاالاتر از آن مشاهده شد، او این معرفت عمی  را عبار  از غایتی می

ه است.  هیچ امری نباشد و آن همان لقاء  الل 

کوئیناس  نیتلاریبنفسلاه بلاه علاالو بلار هملاین اسلااس،  تخداوند فعل محض اس معتقد است ،آ
هرگلاز  ابلاه ایلان معناسلات کلاه یلااگر انسلاان نتوانلاد خلادا را رؤیلات کنلاد، … ادراک است درجه قابل

تیلاکلاه عال حلاالی در  از خداست غیر یزیه سعاد  او چکاین ایو  ابدیبه سعاد  دست  دتواننمی
بلاه اصلال  یموجلاود وقتلا کزیرا ی  ابدیب که خود را در اصل وجودش ستینمخلو  ا کیکمال  نیر

 . (۴۲0 ۔ ۴10 ص، 1389، یلخانی)ا خود برسد کامل گشته است

ه مثابه زمینه لقاء به دلیل سوم: عشق الهی
ّ
 از دیدگاه آکوئیناس الل

کوئیناس، عش  لاه می بنده وخدا را عامل تخل  بنده به اخلات  و زمینلاه لقلااء متقابل آ دانلاد. او بلاه الل 
نمایلاد و معتقلاد می اصالت داده و آن را سبب  هور عشلا  بنلاده بلاه خلادا معرفلایعش  خدا به بنده 

لاه می انسان در اثر عش  به خدا به ملکه عدالت اختقی دست یافتلاه و بلاه لقلااء است که رسلاد و الل 
ه برسد، اخت  در او چنان رسوخ می وقتی به لقاء تواند پلاس از آن خلاتف اخلات  نماید که نمیالل 

 و در نتیجه، به ملکه عصمت خواهد رسید.  دعمل کنالهی، 
شود که بلاه موجلاب آن حاصل می ضیعش  و ف  یکامل اراده به خدا از طر یدلبستگ به باور او،

اسلاتناد کلارده کلاه فرملاوده  ۲۴: 3 انیلابلاه رومو در این زمینه  شودو عادل می دهیانسان به عدالت رس
اتحلااد بلاا خلادا سلااخته شلاده  ازنسلاان علاادل ا  زیلارا شدند او عادل شمرده ضیبه واسطه ف» :است

حاصلال ، عش  معرفت کامل به خلادا بلاا نلاور حکملات کلاه هملاان معرفلات اسلات  یاست. از طر
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ت ورزید، زمینلاه لقلااء«شودمی کوئیناس، وقتی انسان به خدا محب  لاه بلارای او فلاراهم  . از دیدگاه آ الل 
ت چنلاان درمی کنلاد کلاه دیگلار مینفلاوذ  دل او شود و وقتی دیدار خدا برایش حاصل شود، این محب 

کوئیناس، ملکه عصمت را نتیجلاه چنلاین املاری مینمی دانلاد او تواند ختف حکم خدا رفتار کند. آ
نسلابت از آنجا ذا  الهیه هملاان نفلاس سلاعاد  اسلات،  گوید:نیز می الخلاصه اللاهوتنهدر کتاب 

ان بلاه سلاعاد  اسلات و چلاون هماننلاد نسلابت هلار انسلابیند به خدا، میکه ذا  الهیه را عقل کسی 
کسلای کلاه ذا   رویگردانی ارادی برای هلارضرورتا  انسان طالب سعاد  و فراری از شقاو  است، 

لات خلادا در ایشلاان رسلاوخ کلارده بلاه حیثلای کلاه معصلاوم از بیند، میخداوند را  ممتنع است و محب 
کوئیناس، ) ندیخطا  . (3۴۶ صتا، بیآ

ه لقی او از لقاءبارۀ تتحلیلی از نظریه ملاصدرا در
ّ
 مثابه غایت اخلاق به الل

ه پرداخته و تحلیلال دیلادگاه اندازهای متفاو  به بحث لقاءها و چشممتصدرا با زبان ها و مبلاانی الل 
ه را به تواند از زوایای مختلف نشان دهد که او لقاءاو می  پندارد. میمثابه غایت اخت   الل 

لاه نیسلات، می امری به جز لقاءرۀ این که غایت اخت ، برای اثبا  دیدگاه متصدرا دربا  تلاوانالل 
 دوم ادله خاص. . دستهت ۲اول ادله عام   . دستهت 1به دو دسته دلیل اشاره کرد: 

 شناسانه صدراییادله  عام هستی

ایسلات کلاه متصلادرا بلاا شناسانهها ومبانی و قواعد عمومی هستیمراد از ادله عام آن دسته از دیدگاه
توان به آنهلاا تمسلاک کلارد و انسلاان کند و مینگاه کلی و وسیع دربارۀ همهت موجودا  مطرح مییک 
 گرفت و به نتایجی دست یافت.  نظر عنوان یک مصدا  از این موجودا  در را به

 شناسانه صدراییادله خاص انسان

دیگلار، چلاون انسلاان اشلارف مخلوقلاا  و مسلاجود فرشلاتگان اسلات، دارای مختصلاا  و  سوی از
دسلات  توان در آثلاار متصلادرا اسلاتقراء کلارده وبلاا بلاهامتیازاتی است که تنها مختص به اوست و می

هایی رسلاید هایی بلاه اسلاتدلالوسیله تحلیل آوردن تعبیرا  و تقریرا  او دربارۀ مختصا  انسان به
هلاای علاام و بارۀ غایت اخت  نشان دهد و در ادامه، هم در مقوللاه اسلاتدلالکه بتواند دیدگاه او را در

 شده است: های خاص مواردی ارائههم در زمینه استدلال



۵۹ 
 

 

 

«
للّه

اء ا
لق

 به« 
ابه 

مث
یغا»

 ت
 یینها

لاق
اخ

 »
ز د

ا
ی

گاه
د

 
کو 

س آ
وما

ت
یی

س
نا

 
درا

لاص
و م

 

 شناسانهتبیینی صدرایی از ادله عام هستی

راحتی مطلاالبی پیلادا کلارد کلاه موضلاع او را دربلاارۀ غایلات  توان بهدر مباحث اختقی متصدرا نمی
اننلاده آن که ممکلان اسلات خو اخت  نشان دهد و حتی او گاهی برخی اهداف میانی را مطرح کرده

پژوهلای و تأملال در آثلاار عنوان غایت اخلات  از دیلادگاه متصلادرا تلقلای نمایلاد، وللای بلاا ژرف را به
های او نسلابت بلاه کلال هسلاتی مطلاالبی را در رابطلاه بلاا توان از قواعد و دیدگاهمختلف متصدرا می

 نظر استنباط کرد.  مسئلۀ مورد
شناسلاانه صلادرایی، های کللای هستیهتقریرا  مختللاف در دیلادگا در اینجا سعی شده با تحلیل

لاه می های متعددی دراین رابطه که او غایت اخلات  را لقلااءتبیین پنلادارد اسلاتنباط وارائلاه کلارده و الل 
لاه  غایت اخت  را رسلایدن بلاه لقلااءاو  ثابت کند که شود تا بتواند دلایل وشواهدی ازمبانی او بیان الل 

 تنها به سه محور اشاره شده است. داند، ولی به اقتضای ضی  مقام و مجال می

ه مثابه زمینه لقاء دست آوردن سعه وجودی بهدلیل عام اول: تلاش همه موجودات برای به
ّ
 الل

 از دیدگاه ملاصدرا 

توان با تطبی  آن قواعد بر ملاوارد خلااص بلاه شناسی خود قواعد عامی دارد که میمتصدرا در هستی
عنلاوان  تنها بلاهیا  پرداخت. یکی از قواعلاد علاام او کلاه نلاهخاص در مصادی  وجزئ استنتاج احکام

کلاه در یلاک آیلاد، اینسلات حسلااب میعنلاوان یلاک مبنلاای بسلایار مهلام به بلکه بلاهیک قاعده کلیه، 
یر جهان و هرآنچه در آن هست را بیان میچشم  کند. انداز وسیع مبدأ وغایت و خط س 

توجلاه بلاه سلاعهت وجلاودی موجلاودا  در  اساس گشاید برهایی که او در این رابطه مییکی از اف 
یر همه موجودا  به سلاویی اسلات کلاه « اصل تشکیک وجود»سایه  است. او معتقد است غایت س 

در نظام هستی بتوانند به آخلارین درجلاه وجلاودی و آخلارین منزللات در سلاعهت هسلاتی ممکلان خلاود 
 یابند.  دست

رو، غایلات افعلاال ایلان زسلاوی ایلان هلادف اسلات و ا بر این اساس، غایت تتش انسان هلام بلاه
 اختقی انسان هم باید بر این اساس باشد که با تهذیب اخت  بتواند:

،  وجودی پیدا کند  سعهت  اولا 
 ،  نائل آید  « وجود جمعی» به« سعه وجودی»اثر در ثانیا 
 ، ه نائ شدن این نحوه از وجود به قُرب وجود بسیط ح  و در نتیجه، لقاء در اثر داراثالثا   آید.  لالل 
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 نیاز رحملات علاام بلاا توجلاه بلاه تبلاا یبینصلاشلاان، همه موجودا  بلاا تفلااو  طبقلاا برای  وی
شلادن  بخلااطر کلامبه حضر  ح ،  نیترکه نزدیک ستین یشک گوید:می ست وقائل ا درجاتشان

وجلاوه  فیبخلااطر تضلاع زیلاو ن یالهلا یو مقلاام جمعلا شبا مبدأ و سرچشمه وجلاود او انیواسطه م
 ئلاتیبلاه امکلاان ه ،خودش است  زیرا هرآنچه مترکب از امور ممکنلاه اسلات غیر برتر ازش، یامکان

بعلاد از  وانلاا یرتبلاه ح نیشلاود و انسلاان در آخلارحاصله و امکانا  اجزائش مت صف می یاجتماع
 . (۲۶ صتا، بیمتصدرا، )صُور عناصر و ارکان واقع شده 

مسلاتثنی  نملای هسلاتی از ایلان قاعلاده عنوان یک موجود در خیل موجودا  در دایرهت  او انسان را به
لاه و خشلانودی  ین را اتصال به متء اعلی  و بازگشت بسوی ایشان و لقلااءقُرببیند و نهایت اعمال م الل 

تحلیلال نگلااه . (۶۶۴ ص، ۲ ج، 1۴17متصلادرا، ) گیرندمیسبقت دهندگان که در آن مسابقه داندمیخدا 
وجلاودی و  رسلااند: تهلاذیب اخلات  زمینلاه سلاعهملایبندی استدلالی متصدرا ما را به این صور 

کند و در اثر احراز چنلاین وجلاودی قُلارب وجلاودی بلاه خداونلاد رسیدن به وجود جمعی را فراهم می
ه را ایجاد می قُربی که زمینه لقاءشود، حاصل می ه است.  کند. پس غایت نهایی اخت  لقاءالل   الل 

 ه موجودات از دیدگاه ملاصدرا دلیل عام دوم: لزوم وحدت غایت نهایی در هم

کملاا اینکلاه بلارای هلار از دیدگاه متصدرا، برای هر موجودی در وجلاودش غایلات و هلادفی اسلات  
شلادن بلاه  بلادون منتهلایفاعلی در فعلش غر  و هدفی است و اگر برای هر غلاایتی غلاایتی باشلاد، 

عتوه، مخفلای نیسلات کلاه یابد و این محال است و به قطعا  امر تا نهایت تسلسل میالغایا ، غایت
الغایلااتی آید. پس ناچاریم برای همه موجودا  قائل بلاه غایتطور کلی نیز لازم می بطتن غایت به

شوند و همچنین ناچلااریم او را علاین مبلادأ کلال بلادانیم و گرنلاه شویم که همه غایا  به او منتهی می
دائملاا  واجلاب اسلات کلاه مقلادم بلار غایت ذاتی هر شیئی براین، اش تعدد باری خواهد بود. بنالازمه

 .(30۶ ص، 3 ج، 13۶۶)متصدرا، ء باشد و این همان فاعل حقیقی است وجود شیْ 
شود، غایت الغایا  هر امری و از جمله غایت الغایلاا  تهلاذیب اختقلای، چنانچه مشاهده می

یلان وصلاول یعنی خداوند است و برآینلاد تحلیلال معنلاای ارسیدن به غایت الغایا  همه موجودا ، 
ه است.  همان لقاء  الل 

گیلارد کلاه نتیجلاه میمتصدرا پس از تبیین انواع غایت و بحلاث مشلاروح در بلااب فاعلال غلاایی، 
شود و همچنین در مورد انسان از ادنلای  مراتلاب تلاا اعللای  الوجود منتهی می سلسله غایا  به واجب
تعلاالی  و علاود  عبلاد بلاه حلا  از بین دیگلار انلاواع معنلاای رجلاوعبودن انسان،  مراتب به دلیل مختص
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)متصلادرا، منازل و مقاما  بعیلاده و قریبلاه،  بعد از طیعبار  است از وصول عبد به حضر  الهیه، 
پلاردازد، در این تحلیل، وقتی انسان به تهلاذیب اخلات  ملایاساس  بربراین، بنا. (30۶ ص، 3 ج، 13۶۶

 کوشد. مسیر تقُرب و لقاء غایت الغایا  می
شناسانه که غایلات الغایلاا  در هملاه موجلاودا  اساس این قاعده و مبنای عام هستی بر بنابراین،

واضلاح اسلات کلاه غایلات الغایلاا  در تلاتش اختقلای انسلاان نیلاز  رسیدن به خدا و لقاء اوست. پر
ه است  حتی اگر آن را به رسیدن به لقاء گاه تحت این عنوان تصور نکنلاد او نلاه الل  تنها صور  خودآ

ه می   در وجود موجودا  و بلکه غایت وجود را لقاءغایت الغایا  فرماید:داند و میالل 
ه عز  وجل،  فغایة الوجود هی لقاء العالم و لْجله نظم  النظلاام و إللای ذللاک  لذلک بنیالل 

لو أَنَّ »ینسا  الوجود   (.307 ص، 3 ج، 13۶۶)متصدرا،  «یالْمُنْتَهی رَبِّک إ 
ه است غایت وجود لقاء و خدا بخاطر همین نظام عالم را نظم بخشید و بر همین هم وجود  الل 

لأَنَّ »زیرا فرمود: یابد  سو  می ک الْمُنْتَهیإ   پروردگلاار توسلات یهمه امور بسلاو انی  پا«ی رَبِّ
 . (۴۲آیۀ نجم،  )سورهت 

ه زمینه لقاء مثابه دلیل عام سوم: سریان عشق ا لهی در همه موجودات به
ّ
 ملاصدرا  از دیدگاه الل

لاه از توانلاد نشلاان دهلاد کلاه لقلااءمبانی متصدرا یی دربارۀ عش  نیز می توانلاد غایلات او می نظلار الل 
شناسانه قائلال بلاه سلاریان عشلا  در هملاه موجلاودا  اسلات اخت  باشد. او در یک نگاه عام هستی

ه ا  هسلاتی را خلاالی از عشلا  نمیوهیچ ذر  کنلاد. یدانلاد. او عشلا  را علاین وجلاود تلقلای مای از ذر 
سلاوی او  عش  نیز هست و همه هستی از خداست با عشلا  او بلاههرجا که هستی هست، براین، بنا
 گردد. می باز

کملاالی اسلات کلاه بلاه آن برای هر نوعی از انواع مفلاار  و اثیلاری و عنصلاری،  او معتقد است که
یلادار هرگلاز عشلا  از جانلاب سلاافل پدورزد و اگلار عشلا  از جانلاب علاالی نبلاود، کمال عشلا  ملای

عشلا  اکبلار را  دانلاد میسلاط و اصلاغر ، وعش  انسانی را هلام در سلاه قسلامت اکبلاراو گشت. نمی
اینهلاا افعلاال کلاه ایلان اشتیا  به لقاء خدا و شهو  به شناخت ذا  او و صفا  و افعالش از حیلاث 

علاارف و حلاال ملاردم همگلای در شلاغل  غیلار بلارای شودمیاین شهو  یافت ن کهاویند معنا نموده، 
در للاذ  بلاردن از بلاازی ها شان با قیاس به حال عارف مانند حال بچلاههایمحبوبسوی  هب شهوا 

 . (188 ص، 7 ج، م 1981متصدرا، )هاست بچه
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به اعتقاد او، هر که خدا را به ولایت برگزیند و دوستدار لقایش باشد، وجودش بر آنچه کلاه نظلاام 
هلاو یتلاولی »شلاود کلاه دار میش را عهلادهیابد وخدا هم ولایلاتجریان میحقیقی برآن جاری است، 

 . (309۔ ۲9۵ ص، 3 ج، 13۶۶)متصدرا، «الصالحین
ه،  من احب لقاء» تیروا متصدرا، ذیل ه لقائلاه احب  الل  تلاوان نشلاانمی، تعبیراتلای دارد کلاه «الل 

ه می دهنده این معنا باشد که او غایت اخت  را رسیدن به لقاء  فرماید:داند و میالل 
بلکلاه از بلار نفسلاش،  طیمحلا یهلاائلاتیخروج بنده از غبار ه ،خدا داریبنده به د محبت

دائملاا و  کلاهی هملاان کسلا…  غبار کثر  است و استهتک وجودش در وحد  است و
 او را در ابتلاداء و در ازل دوستدارسلات داریلاقطعلاا  دخداسلات،  داریلاالابد دوسلاتار د یال

 . (7۴7 ص، ۲ ج، 13۶0 )متصدرا،

 شناسانه صدراییانسانادله خاص 

اساس مبانی قرآنی و حکمی خلاود انسلاان را در بلاین  عنوان یک حکیم متأله مسلمان بر متصدرا به
دانلاد. وجوه تشخص و وجوه تمیز و مختصلاا  ویلاژه می موجودی متمایز و دارایدیگر موجودا ، 

او  کلاههلاایی بلار ایلان هلاا دلیلالتوان از آنمیشود که به برخی از تعبیرا  متصدرا اشاره میادامه،  در
ه می غایت اخت  را لقاء  دست یافت. داند، الل 

ه به
ّ
 مختص به انسان از دیدگاه ملاصدرا  مثابه غایت حرکت اختیاری دلیل اول: لقاء الل

از حرکت فطری عمومی جبلی موجودا  که هملاه رو بلاه بازگشلات بلاه مبلادأ دارنلاد  متصدرا به غیر
فرمایلاد و آن حرکتلای اسلات کلاه بلاا اختیلاار او شلاکل ن است، مطلارح میحرکتی را که مختص انسا

او در ایلان بلااره گردد، های اختیاری اختقی مطرح میعمده آن در حیطه حرکتبراین، گیرد و بنامی
 فرماید:می اس ار الآیاتدر 

للإنسلاان  و وقد علمت أن لکل موجود حرکة جبلیة و توجها غریزیا  إلی مسبب الْسلاباب
 تلک الحرکة الجبلیة حرکة إرادیة نفسانیة لباعث دینی.مع 

کس در جوار خدا و مقُرب او نیست مگر کسانی که صلااحب عللام توحیلاد باشلاند و صلااحبان هیچ
رسلاند. او بلارای هملاه تعلاالی می داند که با قطع مراحلال حجلااب بلاه حلا علم توحید را کسانی می

مسبب الاسلاباب دارنلاد و بلارای انسلاان بلاا  موجودا  قائل به حرکت فطری است که توجه غریزی به
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باشلاد اسلات و ایلان میوجود این حرکت فطری قائل به حرکت ارادی نفسانی که برانگیختلاه از دیلان 
بصلایر  در  معنا را به معنای گردیدن وجود در همه شئون کملاالی و مشلااهده مکشلاوف بلارای اهلال

اش ی و عظملات قلاوس صلاعودیخلااطر سلاعه دایلاره وجلاود ویژه برای انسان بلاهاکثر موجودا  و به
مادامی که منحرف از صراط پروردگارش نشود و از فطرتش ساقط نگردد و این صلاراط مخلاتص بلاه 

ه است  اهل  . (190۔ 191، ص، 13۶0)متصدرا، الل 

ه مثابه ایصال وجود به مرتبه  لقاء دلیل دوم: حفظ امانت الهی به
ّ
 از دیدگاه ملاصدرا  الل

دانلاد و الهیلاه می ود انسلاان در بلاین دیگلار موجلاودا  را حفلاظ امانلاتقرآن یکی از مختصا  وجلا
کند که وقتی خداوند امانلات را بلاه آسلامان و زملاین عرضلاه فرملاود، هملاه موجلاودا  از تصریح می

زدند، ولی انسان آن را پذیرفت پلاس بلار دوش کشلایدن ایلان بلاار امانلات مخلاتص  پذیرش آن سرباز
تفسلایر  «وجلاود»نماید. او امانلات را بلاه مر را تأیید میانسان است و مبانی حکمی صدرایی نیز این ا

 فرماید:داند و میامانت را مرهون ایصال این وجود به وجود ح  در یوم اللقاء می نماید و ادایمی
ا عَرَضْنَا »المراد بالامانة فی قوله تعالی:  نَّ مانَةَ إ 

َ
 …الوجود (7۲آیۀ سورهت احزاب، )« الْْ

لاه تعلاالی و الوصلاول إلیلاه   فکان الوجود امانة فی یده یؤدیه یوما الی اهله و هو یوم لقاء الل 
این وجود امانتی است در دست انسان تا ادا کند این امانلات را بلاه اهللاش در روزیکلاه آن 

 (13۶1 ص، 1۴۲0)متصدرا، روز دیدار خدای تعالی و وصول به اوست روز، 

ق لقاء به دلیل سوم: رفع حجب رذایل اخلاقی از نفس انسانی
ّ

ه مثابه علت تحق
ّ
از دیدگاه  الل

 ملاصدرا 

توانلاد حتلای در هملاین علاالم بلاه او میمتصدرا معتقد است که اگر حجابی بر قلب انسلاان نباشلاد، 
دهلاد کلاه اگلار ایلان حقیقلات را نشلاان میشهود خدا دست یابد. تحلیل تبیین متصدرا از این املار، 

لاه می ایت این راه به لقاءانسان وارد طری  تهذیب اخت  شود، در غ رسلاد  زیلارا متصلادرا ملاانع الل 
فصلال سلاوم از  درنمایلاد. او شهود خدا را حجاب جهلال و قصلاور و شلاهو  و غضلاب معرفلای می

بلاه سلاعاد  آخلار  نائلال  یزیلاواسلاطه چلاه چبهاینکلاه انسلاانها تحت عنوان  عهمجموعه رسائل تس
 ید:فرمامی ؟کنندمیرا ادراک  یتعال یو لقاء خداند شومی
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همانلاا  بلکلاه، ییایلادرنلاه و  ینلایزمنلاه اسلات و  ینلاه آسلامان ،و معبودش وا نیب حجاب
که خلاالص شلاود و از  پس هر. شهو  و غضب و هواست ایجهل و قصور و  ایحجاب 

و قللابش بلاا نلاور  شودمیباز  و گوششاش دیده، ابدینفس و هوا نجا    رو م عتیطب
در  ی  اعللا ملاأدر و  شلاودمیمتصلال  بیلاالم غعلا از یتیهدابه و  ابدییمعرفت انشراح م

 . (۲89 ص، 130۲)متصدرا،  شودمیمحشور  نیو شهدا و صالح نبیییمتئکه و نزمرۀ 

 نتیجه

لاه دسلات یلاافتیم. در  در نوشتار حاضر به نکاتی مشترک در نظریه هردو فیلسوف، ذیل مسئله لقلااء الل 
مبلادأ تعلاالی دارنلاد و بلاا جلاوهر  رو بلاه، که همه اشیاء با جبلت و فطلار  و سرشلات خلاودمورد این

ه ردو حکلایم تعلاالی اسلات، سوی خلادای  شان بازگشت بهسوی او در حرکتند و غایت وجودشان به
که همه موجودا  به حسب آنچه از کمالا  عقتنی و نفسلاانی و طبیعلای متفقند و در اعتقاد بر این

ه غایلات به لحاظواقع،  طالب کمالا  ثانوی هستند و دردارند،  بلاه عللال خلاویش و  اختقلای تشلاب 
 اند. اند و بدان تصریح کردهنیز هر دو حکیم عارف معترفجویند، شان میمبادی

دادن ایلان غایلات بلاه غایلات اخلات  نیلاز از سلاویه  لزوم وحد  غایت نهایی و تعلاالی او و ربلاط
لاه  نظرهای مشترک این دو اندیشمند است. هر دو معتقدند کلاه لقلااء و    طبیعلای داردویژگلای فلاوالل 

لاه را  لقلااءو مفلااهیم عقللای اسلات. هلار د هلاا در قاللاب و سلااختارفراتر از درک عقتنی ما انسلاان الل 
کوئینلااس تأکیلاد وللای هاسلات،دانند که بلاالاترین للاذ می بخشلذ آفرین وسعادتی شادی بلار  آ

د  از این سعاد  رؤیت الهی و بهجلات حاصلال از آن بعلاد از ملار  در بهشلات و سلاعا مندیبهره
و متصلادرا معتقلاد اسلات  شلاودمیبرداشلات نمتصلادرا  از مبلاانی تأکیلاداین ، ولی جاودانی است

ه رذیل اختقی مثل حجاب بین انسان و لقاء فراط الل  اسلات و هلایچ حجلااب  در شهو  و غضلاب ا 
ی هلار دو اندیشلامند هادیلادگاهبین انسان و رؤیت خدا جلاز ایلان ملاوارد نیسلات. از  آسمانی و زمینی

لالاه را مسلالاتقیما  فلالایض خداونلالاد اسلالات و زمینلالاه لقلالااءایملالاان و عشلالا ،  نظلالار ملالاورد یغایلالات و ترقلالا  الل 
ه شلاادی بلاا نیلاک سازد.می فراهم اقبلاالی متلارادف اسلات. در ایلان آیلاین در آیین کاتولیک معنای اولی 

برکت یا شادی تقلادیس شلاده اسلات.  ،بهتر عبار  بهنهایت غایی وجود انسان خوشی و سعاد  و 
کوئیناس نظر از ت در جهان دیگلار حاصلال ا ،آ . شلاودمیوج شادی در دیدار سعاد  بار ذا  احدی 

ا این شادی محلادود و ناپایلادار اسلات. او بلاا  ،شادی به بار آورد تواند خوشی ومی پیروی از منط  ام 
ل و تفکر در بلااب پی شلاود، میملاد اعملاال حاصلال ناارسطو مواف  است که شادی تنها از طری  تعق 
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عمللای بلاه شلاادی ملایبراین، بنافضیلت دارد.  ی از دلایل نیک برای اعمال مبتنی برنیاز به پیرو بلکه
از وللای  ،باشلاد شلاده تعیلاینپروردگار یعنی ، انجامد که مبتنی بر قوانینی باشد که توسط علت العلل

لای  است و کثرا  عالم هملاه گانهیمتصدرا از آنجا که خدا  دگاهید شلاو  ، قلاتیحق درنلاد، یاوتجل 
وجلاود بنلاده  شلادن کثرا  از نفس و مستهلک شو  بر زدودن غبار ایمعن هخداوند ب داریبه دبندگان 

کلاه جلاز  بلاه آنسلات تحق     وو تخل   یدتجر   یطلب نمودن وجود سع، عبارتی به. در وحد  است
قللاب  دگانیلارا بسلات تلاا د یجسمان دهید دیبا و نخواهد بود رس  یو مظاهر آن م ایاز دن یپوشبا چشم

از اوسلات،  داریلاعمل دوسلاتدار د تیدر غا که یکساینکه  به توجه بامعنا  نیود و حصول اگشوده ش
در هملاین نشلائه ممکلان بلاوده اسلات.  برایش او یازل و یبا توجه به شو  بدوخلقتش،  یهمان ابتدا

 عمل نیستند.  دار نشئاْ    زیرا دیگر لازم الحصول است بلکه، حصول قابل دنیا برای افراد
توان از این پژوهش گرفت این است کلاه حتلای اگلار دو فیلسلاوف در نتای  مهمی که میاز جمله 

های تفکلار بنیلاادین فکلاری بلاا سلااختدو مکان و دو زمان جغرافیایی و تاریخی باشند و اگلار در زیر
گلااه های برآمده و برخاسلاته از آن نظلارتوانند با تکیه به دیدگاهمیدیگر اشتراک نظر داشته باشند، یک

های کلاه در دیلالادگاههای نظلار مشلاترک فلاراوان داشلاته باشلاند  چنانیلاک جهلات بنگرنلاد و سلاویه در
سلاویی نظلارا  فرازهای مشلاترکی اسلات کلاه بلاه هلام شناسانه وخداشناسانه این دو اندیشمندهستی

کوئینلااس منظر  ازانجامد. ایشان در اخت  می مراتلاب  وجلاود در سلسلاله -همچلاون متصلادرا  -آ
از  ینینلاو یاساسلا ریتفسلا ی،هسلات یاو با تأکید بلار جنبلاه وجلاود و کنداحراز میمقام اول را  یهست
 غرب است. ما و  خیدر تار یعطف نقطهت  نیدهد و اارائه می یهست
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